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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت اســت...از قم، تقوا، شــجاعت، شــهامت و 
همه فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد 
شد...من هر جا باشم، قمی هستم و به قم افتخار می 

کنم. دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقــدس، نمونــه کامل یــک مجاهد فی ســبیل الله 

شدند و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینــان ندانند شــهری که در آن زندگــی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 
برداریــم. صمیمانــه ســپاس گزار کوشــش خالصانه 
همکاران مان، آقایان مجید اسکندری و علی پورزمان 
هســتیم که یاری گر ما در تحقیق و پژوهش این کتاب 

بودند.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

قنداقه را که دستش دادند، دلش هُرّی ریخت. به دلش 
افتاد این نوزاد ماندنی نیســت؛ نباید وابسته اش شود. 
اما مگر می شــد؟ همیشه خودش را دلداری می داد که 
اشــتباه کرده، که حســش به او دروغ گفته؛ اما وقتی 
ســاک جبهه اش را بســت و توی چشــم هایش زل زد و 
گفت »من موندنی نیســتم«، فهمید دلهره ی تمام این 

سالهایش بی دلیل نبوده. 
نور چشمی حاج علی غلامپور زود بزرگ شد و قد کشید؛ 
توی خیابان های قم، توی تظاهرات و بین آدم هایی که 
همه از جنس خودش بودند؛ از جنس انقلاب. پرشــور 
بود و پــر جنب و جوش. همه کار می کــرد؛ راهپیمایی، 

تکثیر نوار، پخش اعلامیه. کم نگذاشت برای انقلاب. 
18 سال بیشتر نداشت، عشــقش درس بود و مدرسه. 
اما جنگ که شــروع شــد، یک لحظه هــم تردید نکرد؛ 
از مدرســه انصراف داد، لباس هــای خاکی اش را تنش 
کــرد و رفت. توی جبهه زود خودش را نشــان داد. کنار 



9

زین الدین، مردانی و کلهــری خیلی چیزها یاد گرفت. 
جــوانِ کوچه پس کوچه های خاکفــرج خیلی زود یک 
فرمانده آب دیده شــد؛ یک نظامیِ تمام عیار. هم غرب 
محل آزمون فرماندهی اش شــد هــم جنوب. بچه های 
گردان امام حســن{ و سیدالشــهدا{ او را معاون 
لایقِ گردان شان می دانســتند. باذکاوت بود و باتدبیر. 
شــهامتی مثال زدنــی داشــت و شــجاعتی منحصر به 
فــرد. پذیرش ســخت ترین مأموریت ها و جلــوداری در 
صحنه هــای نبرد او و گردانش را لایق لقب خط شــکنِ 
لشکر 17 کرده بود. فرمانده ی جوان و دوست داشتنی 
جبهه ها خیلی ها را عاشــق خود کرده بود، همان هایی 
که آرزوی همراهی اش را داشــتند و خاطره ی شــیرینِ 

اولین حضورشان را در جنگ با او ثبت کرده اند.   
اکبر بــرای جنگ از همه چیزش مایه گذاشــت؛ حتی 
روزهایــی کــه می توانســت زخم های تنــش را بهانه ی 
ماندن کند، باز هم پابند نشــد. او بی قرار چیزی بود که 
باید به آن می رســید. آن قدر رفت و آمد، تا زمستان 63 
بی قراری اش به انتها رســید. عملیات بدر شد نقطه ی 

رهایی اش از زمین.
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حــاج علی بود و هشــت ســر عائله. درآمــدش کفاف 
زندگی را نمی داد. همه بچه ها کار می کردند. کار اکبر 

هم چلّه دوانی بود، مثل بقیه ی پسرهای خانه.
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دوازده، سیزده سال بیشتر نداشت. محرم که می شد، 
خودش هیئت راه می انداخت. یک زمین خاکی توی 
کوچه مان  بــود. دور تــا دورش را با چادر ســیاه پوش 
می کرد. دعوتِ سخنران و بقیه ی کارها هم با خودش 
بود. بچه های هم سن و سال خودش را جمع می کرد، 
 می آورد ٱن جا. دهه اول محرم عزاداری می کردند، بعد 

هم دسته می بردند تا حرم. 
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شــوهر خاله ام کــه فوت کــرد، خاله ام ماند بــا پنج تا 
دختر قد و نیم قد. اکبر خیلی هوای شــان را داشــت؛ 
هر کاری از دستش برمی آمد، برایشان انجام می داد. 
ثبت نام مدرسه، خرید لباس، تعمیر وسایل خانه و.... 
به ما هم ســفارش می کرد »خاله، پســر نــداره؛ برید 
به ش ســر بزنید. اگه چیزی لازم داره بــراش بگیرید، 

کارهاش رو انجام بدید.«
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ده، یازده شب است. زنگ خانه به صدا درمی آید. چند 
تا از بچه های پایگاه آمده اند دنبالش. می رود دم در.

-»امشب به مادرم قول داده م از خونه بیرون نرم، شما 
برید.«
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رشته ی انســانی درس می خواند؛ دبیرستان صدوق. 
جنگ که شــروع شد، با دست خودش برگه انصراف از 

مدرسه را امضاء کرد، بعدش هم رفت جبهه.
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می گفت »مادر! به کســی نگو من مــی رم جبهه.« هر 
کس می پرســید »اکبر کجاســت؟« می گفتم »همین 
اطرافه.« همیشــه می گفــت »ما یــه کاری می کنیم، 

نمی خوایم کسی غیر از خدا بدونه.« 



16

فقط همان روز اولی که رفت ســپاه، فرم سپاه را تنش 
کــرد. فــردای آن روز دوبــاره اکبر بــود و همان لباس 
بســیجی. لبــاس خاکی رنگ بســیج را بــه همه چیز 

ترجیح می داد.
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حقوقــش ماهی دو هزار و دویســت تومــان بود. هزار 
تومانــش را می داد به مادرم. هــزار تومانش را به پدرم. 

دویست تومان هم می ماند برای خودش. 
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میدان های ســخت و مأموریت های سنگین را با جان 
و دل قبــول می کرد. برایش فــرق نمی کرد این منطقه 
باتلاق است؛ میدان مین اســت؛ سیم خاردار است؛ 
پــدرت درمی آید تــا بــروی و برگردی؛ خیلــی راحت 
مأموریتــش را انجام می داد. رمز آرامشــش را خودش 
خوب می دانســت. همیشــه می گفت »اگه کســی با 
اخلاص کار کنه، می تونه از موانع بزرگ هم عبور کنه.«
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سال 61، اکثر دوســتانش جنوب بودند؛ اما گزینه ی 
اکبر غرب بود. قبلًا رفته بود آنجا. می دانســت جنگ 
در کردســتان چقدر سخت است، اما باز هم انتخابش 
کــرد. بچــه ی کویــر بــود؛ ولــی راه و چــاهِ جنگ در 
کوهستان را خوب می دانست. مسئولِ محور بود توی 

کردستان. 
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تیربارچی های دشــمن ول کن نیستند. تیرهای رسام 
اســت که پشــت هم روی ســر بچه ها می ریزد. کسی 
جرأت نمی کند از جایش تکان بخورد. چشــمم که به 
اکبر می افتد، جا  می خورم. راست راست جلوی تیرها 
راه می رود  و بچه هــا را هدایت می کند؛ اصلًا انگار نه 

انگار. 
                                                          □

طرف، خودش را فرو کرده تــوی زمین که تیر نخورد. 
اکبــر ایســتاده بالای ســرش. چشــمش که بــه اکبر 
می افتــد، خجالــت می کشــد. بلند می شــود، صاف 

می ایستد.
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»ما بایــد در خط روحانیت باشــیم. اگر آن هــا را تنها 
بگذاریم، ممکن است شکست بخوریم. این روحانیت 
بوده که ما را هدایت کرده و به این جا رســانده است.« 
در خط روحانیت بودن، اهمیت زیادی داشت برایش. 

مقید بود به این مسئله. 
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در بحبوحه ی جنــگ هم دغدغه ی فرهنگ داشــت. 
منطقه که بودیم، مدام تشــویقم می کرد شغل معلمی 
 را انتخــاب کنم؛ می گفــت »معلم باش تــا بتونی این 
رشــادت ها و جانبازی ها رو توی کلاس به نسل آینده 

انتقال بدی و پاسدار خون شهدا باشی.«
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کنار هم نشســته ایم و داریم فرم های ارزیابی اخلاق و 
رفتار نیروها را پر می کنیم. نگاهش می کنم. به بچه ها 
نمره هــای بالایــی می دهــد. دلیلش را که می پرســم 
نگاهــم می کنــد، آرام و مهربان می گویــد »اگه ایراد و 
مشــکلی باشه، با تذکر میشه حلش کرد؛ لزومی  نداره 

ارزیابی رو ضعیف رد کنم.«
بعــدش به رزمنده ها تذکر می داد »ما از شــماها توقع 

بیشتری داریم.« 
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عملیات محرم بود. در جاده آســفالت مســتقر شــده 
بودیم. پشــت بی ســیم صدایش کردند. اســم رمزش 
»کله گنده« بود. بی سیم چی با رمز کله گنده صدایش 
کرد »کله گنده با شــما کار دارن.« با خنده بی سیم را 

از دستش گرفت.
-»کله گنده خودتی.«

همه  بچه ها زدند زیر خنده.
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ایســتاده کنــارِ در کانــال، یــک پتو هم پیچیــده دور 
خــودش. از همان جا دارد نیروهــا را هدایت می کند. 
تعجــب می کنم. اکبر که همیشــه وســط معرکه بود، 
حالا چرا این جا ایســتاده؟! بچه هایی که از کنارش رد 
می شــوند، هرازچندگاهی با طعنــه و کنایه می گویند 
»این جا وایســتادی! جلــو نمیای؟ پتــو پیچیدی دور 
خودت؟« او هم جواب می دهد »ســردم شــده، شــما 

برید منم میام.« 
تازه صبح اســت که می فهمیم پایش تیر خورده. برای 
این کــه روحیه ی بچه ها تضعیف نشــود، چیزی نگفته 

بود. 
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مرحله چهارم عملیات محرم بود. یازده شــب عملیات 
شــروع شــد. درگیری های ســخت و تن به تن طاقت 
همه را بریده بود. شــهید و مجروح زیــاد داده بودیم. 
بردیم شــان داخل شــیار. این طور تا حدی از تیررس 
دشــمن در امان می ماندند. منطقه رملی بود و انتقال 
مجروحین سخت. همین، روحیه ی بچه ها را تضعیف 
کرده بود. بعضی ها دیگر امیدی به بازگشت نداشتند. 
چشــمم افتاد بــه یکــی از بچه ها. مجروحــی را روی 
دوشــش حمل می کرد و بــه ما نزدیک می شــد. جلو 
رفتم. پایش تیر خورده و خــون زیادی ازش رفته بود. 

اکبر بود؛ فرمانده گردان.
نزدیکی هــای صبــح بود. اکبــر که روحیــه ی ضعیف 
بچه ها را دیده بود، سعی کرد کاری کند. دست هایش 
را ستون بدنش کرد. سرش را بالا آورد. با همه ی دردی 
که داشــت شــروع  کرد به خوانــدن »خدایــا خدایا تا 
انقلاب مهدی خمینی را نگه دار.« صدایش می لرزید. 
درد را می شد در چشم هایش، در تک تک چروک هایی 
کــه توی صورتش افتــاده بود، دید؛ امــا خواند. او که 
خواند، بقیه هم با او هم صدا شدند »خدایا خدایا...«
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ســال 62، جبهه گیلان غــرب؛ مجروح بــود. عصا به 
دســت آمد، فقــط و فقــط به خاطر بچه ها. دوســتش 

داشتند، با دیدنش روحیه می گرفتند.
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گیلان غــرب بودیم؛ پــادگان ابوذر. آماده می شــدیم 
برای عملیــات والفجر2. اکبر به خاطر مجروحیتی که 
داشت، نمی توانســت همراه مان بیاید. آمده بود برای 
ســازماندهی گردان. مجبور بود بعــد از اعزام نیروها 
برگردد قم. بچه ها ســوار ماشــین شــدند کــه حرکت 
کنند؛ دســتم را گرفته بود و رها نمی کرد. گفتم »اکبر 
بچه هــا رفتند، جــا می مونم ها.« دیدم بغــض کرده و 
چیــزی نمی گوید. مــرا کناری کشــید، از دید بچه ها 
که دور شــدیم بغضش ترکید. ســرش را گذاشت روی 

شانه هایم و یک دل سیر گریه کرد. 
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از گیلان غرب برمی گشتیم. باهم رفتیم ته مینی بوس. 
یکی از بچه هایی که وســط ماشــین نشسته بود، زیاد 
شوخی می کرد. اکبر خوشش آمده بود ازش. اسمش 
را پرســید. گفتــم »محســن خاکباز.« هنــوز یک ربع 
نگذشــته بود که دیدم کنارم نیست. نگاه کردم. وسط 
مینی بوس ایســتاده بود و با محسن تو سر و کله ی هم 
می زدند. رفیق شــده بودند باهم؛ داشــتند شــوخی 

می کردند.
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همــه فکر و ذکرش شــهدا بودند و خانواده هایشــان. 
مرخصی که می آمد، هر طور بود خودش را به مراســم 
شــهدا می رســاند. بیشــتر وقتــش را برای دیــدار با 
خانواده هایشان می گذاشت. احترام خاصی برایشان 

قائل بود. 
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مرخصی که می آمد، سعی می کرد به همه فک و فامیل 
ســر بزند؛ حتی شده در حد یک سلام و احوال پرسی. 
بــه ما هــم توصیه می کرد »همیشــه با هــم رفت و آمد 
کنید. توی کارهای خیر، توی گرفتاری ها همدیگر رو 

تنها نذارید.« 
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پایــگاه را رها نکرد؛ حتی وقتــی رفت جبهه و فرمانده 
شد. مرخصی که می آمد، باز پاتوقش پایگاه بود. مثل 
یک بسیجیِ ساده می آمد آنجا. با بچه ها حرف می زد و 
تشویق شان می کرد. اکبر خیلی ها را بُرد جبهه. پایگاه 

شهدای خاکفرج، جزء اولین ها بود در اعزام نیرو. 
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تــو نــگاه اول خیلی دســتِ بــالا حســابش می کرد، 
می گفت »فرمانده دسته س.« حالا تو بیا و بگو »فلانی 
معــاونِ گردانه«؛ مگــر باورش می شــد؟ »همونی که 
تــو پایگاه چــای دم می کنه؟! همونی که اســتکان ها 
رو جمــع می کنــه و می شــوره؟! همونی کــه با همه 
گرم می گیره؟! همونی که یک وقت هایی گشــت هم 

می فرستیمش!« خُب حق داشت باور نکند. 
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آخر شوخی و خنده بود. توی جمع که می آمد ولوله به 
پا می کرد، بس که بچه ها را می خنداند.

ولــی موقع کار جــدی بود. اصلًا باورت نمی شــد این 
همــان اکبــر یک ســاعت پیش اســت که داشــت از 

سر و کول بچه ها بالا می رفت.
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 از جمکران برگشــته بودیم، من و اکبر و آقای فاضلی. 
قرار بــود برویــم پایگاه. اکبر می خواســت ســرش را 
بشوید. یک دست شــویی کنار پایگاه بود. رفتیم آنجا. 
اکبر شــروع کرد به شســتن، من هم کنارش ایستاده 
بــودم و مرتب تایــد می ریختــم روی ســرش. تایدها 
حسابی کف می کرد. گفت »چرا هرچی می شورم این 
کف ها تموم نمیشــه؟« گفتم »جنس شامپوش خوبه، 
بشــور کارت نباشــه.« بعد ده پانزده دقیقه که کارش 
تمام شــد رفتیم پایگاه. آقای فاضلــی قضیه را برایش 
گفت. خنده اش گرفته بود. زیر چشــمی  نگاهم کرد و 

گفت »صبر کن دارم برات.«
آخر شــب از بچه هــا خداحافظی کــردم و رفتم خانه. 
هنوز لباس هایم را درنیاورده بودم که دیدم در می زنند. 
در را که باز کردم آفتابه ی آب خالی شد روی سرم. گاز 
موتورش را گرفت و رفت. داد زد »این رو داشــته باش 

تا بعدیش.«
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خانــه ام نیمــه کاره بود و دســت و بالم خالی. کســی 
را نداشــتم ازش قــرض بگیرم. از مشــکلم کــه باخبر 
شــد، برایم وام گرفت. با همان پول، خانه را ســاختم. 

هیچ وقت به رویم نیاورد. 
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دایــی، مدتی بی کار شــد. منبــع درآمــد دیگری هم 
نداشت. اکبر پانصد تومان به م داد. گفت »این پول رو 

بده به دایی؛ فقط مواظب باش کسی نفهمه.« 
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از بیرون که می آمد، گاهی خســته می دیدمش. چای 
کــه برایش می بردم، ناراحت می شــد. می گفت »مادر 
راضی نیســتم شــما به زحمت بیفتی، خــودم می رم 

میارم.« 
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صدایش توی سردشت پیچیده، دارد برای بسیجی ها 
صحبــت می کند »وحدت داشــته باشــید. نباید بین 

شیعه و سنّی تفرقه وجود داشته باشد...« 
سی سال پیش، دغدغه ی وحدت داشت. 
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توی سردشت ماشین شــان رفته بود روی مین. راننده 
شــهید شــده بود اکبر هم زخمی. فکش آسیب دیده 
بــود، چنــد تــا از دندان هایش هــم. بــرده بودندش 
بیمارســتان ارومیه. بعدش هم بیمارســتان شریعتی 

تهران.
□

دیدمــش. از وضعیــت فــک و دندانش که پرســیدم؛ 
بــا خنده گفــت »فکم کــج جــوش خــورده. دکترها 
می گــن بایــد دوبــاره عمل کنــم.« گفتــم »خب چرا 
عمــل نمی کنی؟« گفت »با وضعیت جنگ و مشــکل 
بیمارســتان ها و کمبودهایی که هست، فعلًا ضرورت 

نداره. اگه زنده موندم، باشه برای بعدِ جنگ.« 
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فکّش زخمی شــده بود و توی خانه استراحت می کرد. 
قــرار بود برویم دیدن یکی از بچه ها. ســر کوچه شــان 
که رســیدیم گفتم » من گرســنمه. بیــا اول یه چیزی 
بخوریم بعد بریم.« قبول کرد. رفتیم داخل مغازه. غذا 
ســفارش دادم. پرســیدم »تو چی می خوری؟« گفت 
»چیــزی نمی خورم.« خیلــی اصرار کردم تــا بالاخره 

علتش را گفت.
-»دندون هــام ســیم پیچی شــده؛ جز مایعــات، چیز 

دیگه ای نمی تونم بخورم.«
تــازه فهمیدم بــرای این کــه از غذا خــوردن منصرف 
نشــوم، چیزی بــه م نگفته بود. از خجالت آب شــدم؛ 

نتوانستم جلویش چیزی بخورم. آمدیم بیرون.   
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چندبار مجروح شــده بود، یک جای سالم توی بدنش 
پیدا نمی شــد. راه رفتن، نشستن، غذا خوردن برایش 
مشکل بود؛ حتی نمی توانست راحت بخوابد. اما یک 

بار ندیدم از دردهایش شکایت کند.
□

رفتــه بودیم پایگاه. می دانســتم خیلــی درد دارد. اما 
اصــلًا بــه روی خودش نمــی آورد؛ می نشســت، بلند 

می شد، با بچه ها شوخی می کرد، انگار نه انگار.
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آمده بودم مرخصی. صبح رفتم حرم. موقع برگشــتن 
اکبــر و چند تا از بچه ها را دیــدم. صورتم را با تیغ زده 
بودم، دلم نمی خواست من را با آن قیافه ببینند. راهم 
را کج کردم و از ســمت دیگری رفتــم. دنبالم آمدند و 
بالاخره به م رســیدند. اکبر که از مرخصی آمدنم خبر 
نداشــت پرسید »کی اومدی؟« گفتم »صبح؛ الان هم 
حرم بودم.« زیر چشــمی  نگاهی بــه صورت تیغ زده ام 
کــرد و با لبخنــد گفت »نه به این ســریع حرم رفتنت، 
نه به این صورت اصلاح کردنت.« خلاصه با شــوخی و 

جدی نهی از منکرم کرد. 
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می گویــد »داداش بریــم نمــاز جمعه؟« ســوار موتور 
می شویم. من جلو می نشینم؛ اکبر عقب. پیشانی اش 
را می گذارد روی کمرم. تا برسیم مدام زمزمه می کند: 

اگه وا بشه راه کربلات حسین    
من میام میشم نوکرِ زوّارات حسین



45

یازده شب رسید خانه. خیلی خسته بود. خوابیدیم. دو 
و نیم، سه ی شــب از خواب پریدم. توی رخت خوابش 
نبود. همان طور که داشــتم فکر می کردم ممکن است 
این وقت شــب کجا رفته باشد، صدای آرامی  به گوشم 
رسید. اکبر بود. با آن همه خستگی نماز شبش را ترک 

نکرد. 
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پدافنــدی جزیــره مجنون بودیم، ســال 63. شــهید 
کلهری آمده بود قم؛ گردان را سپرده بود دستِ اکبر. 
اداره دویســت ســیصد تا نیرو آن هم در پدافندی کار 
آســانی نبود. نیروها جوان بودند و کم ســن و ســال. 
زود خسته می شدند، حوصله شــان سر می رفت. یک 
وقت هایی باهم بحث شان می شــد و دعوا می کردند. 
آن هایی را که باهم قهر بودند، آشتی می داد. با بچه ها 
خوش و بــش می کــرد. مشکل شــان را حــل می کرد. 
خلاصه چهل روز نگه شان داشت،  شاداب و باروحیه. 
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قبــل از عملیات بدر با هم رفتیم بیمارســتان؛ عیادتِ 
مجروحین. یکی از مجروح ها تا چشمش به اکبر افتاد 
او را با دســت به مادرش نشان داد و گفت »مادر! این 
آقــا فرمانده مونــه.« خودش که چیــزی نمی گفت. از 

زبان دیگران می فهمیدیم مسئولیتش چیست. 
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با هم رفته بودیم گلــزار. همین طور که قدم می زدیم، 
به قطعه ای رســیدیم که تازه داشتند می ساختندش. 
بی مقدمه گفت »وســط این قطعه جــای منه.« گفتم 
»ایــن حرف ها چیه که می زنی؟« جــواب داد »همین 
که گفتــم.« دقیقاً همان جایی کــه می گفت به خاک 

سپرده شد؛ قطعه ی »بدریّون«.
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خــودش را برای شــهادت آمــاده کرده بــود. از زمان 
شهادتش هم خبر داشت. دفعه آخری که می خواست 
برود، ســه بار گفت »من دیگــه برنمی گردم، این دفعه 
که می رم شــهید می شــم. عکس هام رو بــزرگ کنید، 
خودتون رو آماده کنید. همین روزها خبر شــهادتم رو 

بهتون می دن.«
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چنــد روز جنــگ، آن هم در شــرایط ســخت عملیات 
بدر همه را خســته کرده بود. گلوله های بی دشــمن، 
بارانــی از آتش را در فضای پر دود و بــاروت منطقه بر 
سرمان می ریخت. شــهید و مجروح زیاد داده بودیم. 
گردان مان  شــده بود یك ســوم. تعدادمــان به نصف 
تانك های دشمن هم نمی رسید. سی چهل نفر بودیم 
مقابل هشــتاد تانك. نه ترســید، نه کــم آورد. نحوه ی 
چینش نیروهــا را تغییر داد. با همان وضعیت، گردان 
را سرپا نگه داشت. دو ســه روز مقاومت کرد، با همان 

سی چهل نفر. 
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عملیــات بدر، دشــمن پاتــک ســنگینی زد. خمپاره 
درســت خورد کنارش. ترکش ها پهلویش را شــکافت. 
بیســت متری دوید. افتاد. بالای ســرش که رسیدیم، 
گفــت »فقط صلــوات بفرســتید.« بچه ها بلنــد بلند 

صلوات می فرستادند؛ خودش هم آرام.
دیگر رمقی برایش نمانده بود. خیره شــده بود به یک 
گوشــه و زیر لب »یا حسین یا حسین« می گفت. چند 
دقیقه  بیشتر طول نکشید، هنوز ذکر »یا حسین« روی 

لب هایش بود که شهید شد. 
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وصيتنامه

با درود بر امام عزیز و رزمندگان اسلام به امید پیروزی 
رزمندگان؛

چون وظیفه شــرعی دارم می گویم بــه خانواده خودم 
کــه در چند وقتــی که در جبهه بــوده ام مقداری روزه 
بدهکارم که باید بگیرید حدود چهار ماه یا پنج ماه که 

بهتر است پنج ماه حساب کنید. 
در ضمن اگر کسی از من طلب دارد به او بدهید. 

از همــه حلالیــت بخواهیــد چــون این امــر واجب را 
ننوشته بودم و زمان نزدیک شروع عملیات یادم افتاد، 

می نویسم و امیدوارم خانواده عمل نمایند. 
بسمه تعالی 

خدمــت پــدر و مــادر و خواهرانم ســلام می رســانم. 
امیدوارم که مرا حلال کنید به امید پیروزی.

وقــت نــدارم وصیت نامه بنویســم ولی ایــن را به همه 
بگویید که به وصیت نامه دیگر شهدا عمل نمایند. 

مورخ 63/12/19
به امید پیروزی

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار 
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دستنوشته
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وايتتصوير بهر
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شهيد اكبر غلام پور در كنار شهيد دايي محمد بيطرفان
مقر لشكر ـ انرژي اتمي
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شهيد اكبر غلام پور در كنار شهيد مصطفي كلهري
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رضا ابراهيمي ـ شهيد اكبر غلام پور
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شهيد اكبر غلام پور ـ رضا سفيد آبي
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شهيد اكبر غلام پور 
اعزام رزمندگان ـ ايستگاه ره آهن قم
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شهيد اكبر غلام پور ـ ابوالفضل حيدر بيگي
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داماد خانواده 
33/25/21/20/19/17/15: محمد سعادتمند

41/37/33/24/23/10/1: رضا پورصادقی 
11/9: محمد خامه یار

16: احمد فتوحی
13: حسین دهقان

42: تقی جعفری
26: کرمانی

منابع:
اســناد و مصاحبه هــای موجــود در موسســه فرهنگی 

حماسه 17.
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